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درهنگام مراسم 
ازدواجم، 

داریوش‌ارجمند  
قرارداد بازی در 
فیلم »ازدواج به 
سبک ایرانی« را 

امضا کرده بود اما 
همانند یک پدر از 

ابتدای مراسم تا 
انتهای آن حضور 

داشت

هم‌نشینی با بزرگان عرصه هنر و تجربه‌آموزی در محضر 
هر یک از بزرگان، باعث شد که مسیر زندگی‌ام تغییر کند و  
همچنین همکاری با مطبوعات استان به‌عنوان خبرنگار 
و دبیر سرویس سینمایی با توس و خاوران و جاده ابریشم و 
مسافران تا سردبیری روزنامه کاینات .اسمش را نمی‌دانم 
تقدیر بگذارم یا اتفاق اما هر چه بود، در سال‌های74 -75 
که داریوش ارجمند سر صحنه سریال امام‌علی)ع( دچار 
سانحه شده بود و در مشهد مراحل معالجه را می‌گذراند، 
من چندبار به عیادتش رفتــم. همین رفت‌وآمدها باعث 
دوســتی عمیقی بین ما شد و من از تجربیات این بزرگوار 
بســیار اســتفاده کردم. همین رفت‌وآمدها بود که باعث 
حضور ایشــان در فیلم اثر شــد و بزرگان ســینما با من به 

اعتبار ایشان همکاری کردند.

مثل یک معجزه
در همان ایام بود که با بزرگانی همچون شمس‌ آل‌احمد، 
برادر جلال آل‌احمد، نیز آشنا شدم. حضور در منزل این 
استاد و گفت‌وشــنودها با وی، موقعیتی عالی بود برای 
درک دیدگاه‌های این ‌اندیشــمند بــزرگ. موقعیتی که 

درواقع برای من مثل یک معجزه بود.
آشــنایی  با اصغــر بیچاره، تهیــه کننده و عــکاس بنام 
فیلم‌های قدیمی ایرانی، نیز از دیگر فرصت های خاص 
زندگی من بود. او که تا آخرین روزهای عمرش دســت از 
فعالیت هنری نکشید، کوهی از تجربه‌های گران‌قیمت 
بود. درکنار اصفر بیچاره، من پی به معجزه بزرگ عکاسی 

بردم و دیدم به عکاسی عوض شد.
هم‌نشینی و هم‌صحبتی با شــادروان محمد نوری، پدر 
موسیقی پاپ، مرد شریف و مهربانی که روزهای بسیاری 
بــرای اســتفاده از حضور وی به آموزشــگاه موســیقی 
می‌رفتــم، نیز بر شــخصیت مــن تاثیرگذار بــود. نوری 
وقتی شــور و شــوقم را می‌دید، بی ادعا تجربیاتش را در 
اختیارم قرار می‌داد. یکی دیگر از اســتادانی که نزدش 
تجربیات گرانمایه‌ای کســب کردم، نادر ابراهیمی‌ بود؛ 
داستان‌نویســی که تجربه‌های خوبی بــه من آموخت. 
در عرصه شعر هم غلامرضا شــکوهی برمن تاثیر زیادی 
گذاشــت.  وی معلم ادبیات دبیرســتانم بود و ساعت‌ها 
با هم در باغ‌های اطراف محل که امروز محله ســاجدی 
و فرامرز شده اند، پیاده روی  و شــعرخوانی می‌کردیم. 
او مرا به شب شــعرها برد و باعث شد که من کوله‌باری از 

آگاهی و شناخت از شعر کسب کنم.

 از تجربیاتم
 درست استفاده نکردم

حسینی‌موسوی از آثاری که داشته است، بسیار راضی 
اســت و به‌گفته خودش، هر یک از این آثار، شناســنامه 
هنری او محســوب می‌شــود و اگرچه اعتقــاد دارد که 
نوجوانی و جوانی پرشروشوری را به‌لحاظ هنری تجربه 

کرده اما معتقد اســت که از ‌اندوخته‌های این ســال‌ها 
استفاده کافی نکرده اســت. او می‌گوید: »این روزها با 
حضور در مراکز آموزشی، فرصت انتقال تجربیاتم فراهم 
می‌شــود ولی در عمل ‌اندوخته‌های هنری‌ام بی‌نتیجه 
مانده و با وجود لطف بســیاری از دوستان و اصرار آن‌ها 
برای ادامه فعالیت سینمایی، من فقط می‌توانم سکوت 
کنم و منتظــر فرصتی بــرای تولید فیلم باشــم؛ چراکه 
به‌عقیده من، باید برای فیلم ساختن حرفی داشت و من 
احســاس می‌کنم که این روزها حرفی برای گفتن و پیام 
دادن به مــردم ندارم؛ چون این روزها مــردم همه‌چیز را 

می‌دانند و می‌بینند.«

هنرمند قرار است چه تاثیری روی 
جامعه بگذارد؟

هنردوســتان سال‌هاســت که منتظر نمایــش اثرهای 
مختلــف حسینی‌موســوی هســتند. فیلم‌ســاز پرکار 
دهه‌های70، 80 اما این روزها علاقه‌ای برای ســاخت 
فیلم از خود نشــان نمی‌دهد و دلیل ایــن بی‌انگیزگی را 
در یک ســوال خلاصه می‌کند: »هنرمند قرار است چه 

تاثیری روی جامعه بگذارد؟«
حسینی‌موســوی در ادامه صحبت‌هایش، در پاســخ به 
سوالم که چرا کم‌کار شده اســت، می‌گوید: »در جامعه 
اگر به یک ســیگاری بگویید مضرات ســیگار چیست، او 
چون مستقیم با مضرات ســیگار زندگی می‌کند، بهتر از 
هر کسی می‌تواند ضررهای سیگار را بگوید یا به‌طورمثال 
رعایت قوانین رانندگی که اگر با هر راننده‌‌ای در این‌باره 
صحبت کنید، می‌تواند ساعت‌ها درباره آن صحبت کند 
اما نه آن فرد ســیگاری می‌تواند سیگار را ترک کند و نه آن 
راننده، قوانین را در رانندگی به‌طورکامل رعایت می‌کند. 
حال تصور کنیــد که مردم زیان‌های اعتیــاد و بزهکاری 
اجتماعی یا اهمیت مطالعــه و... را  خوب می‌دانند ولی 
به آن توجه نمی‌کنند. هنر هم قرار است به مردم آگاهی 
و شــناخت بدهد که کار خوب، خوب اســت و کار بد، بد 
اما وقتی عموم مردم در جامعــه می‌دانند، پس هنرمند 
درباره چه چیزی می‌خواهد آگاهی بدهد؟ مدتی است 
بیشتر بودجه و وقت مردم هزینه می‌شود برای تکرار آنچه 
می‌دانند،البته ممکن اســت مردم تا مدتی به‌دلیل تاثیر 
لحظه‌ای و حس‌وحال دریافت‌شــده از اثــر هنری متاثر 
شوند اما پس از مدتی باز فراموش می‌شود. عیب بزرگ‌تر 
آن اســت که تکرار آموختنی‌ها و مضامین اخلاقی باعث 
بی‌تاثیــری آن مضامین مهم در جامعه می‌شــود؛ مانند 
تاثیر داروهــای مختلف که پس از مدتــی مصرف مداوم 
آن، دیگر تاثیر خود را در بدن ندارد، حتی در زمان نیاز نیز 
این تکرار محتوا‌های باارزش باعث موضع گرفتن منفی 
مخاطب می‌شود و احســاس می‌کند که دانسته‌هایش 
را دارند برایش تکرار می‌کننــد و دیگر از اثر هنری فاصله 
می‌گیــرد؛ معضلی که این روزها ما با آن مواجه هســتیم 
و ســینماها را از مخاطب تهی کرده اســت. کاش همان 
15سال پیش صحبت مرا جدی می گرفتند تا شاهد قهر 

مخاطب با سینما نبودیم.

 

دوره فیلم‌های ‌8 و16و 
35میلی‌متری گذشته است

به‌عقیــده این فیلم‌ســاز مشــهدی، دوره فیلم‌ســازیِ 
فیلم‌های ‌8میلی‌متری دیگر گذشــته است. فیلم‌هایی 
که هم‌نســل‌های او کارهــای ارزنده و ارزشــمندی را با 
آن‌ها تهیه و تولید کردنــد. خودش در این‌باره می‌گوید: 
»نسل من نسل فیلم‌های 8میلی‌متری، 16میلی‌متری، 
35میلی‌متری و بتاکم هستند. سیستم‌هایی که امروز در 
موزه‌ها نگهداری می‌شود. امروز آن نوع تولیدات منسوخ 
شــده‌اند. من فیلم‌های 8میلی‌متری و 16میلی‌متری 
و یک فیلــم 35میلی‌متری ســاخته‌ام، آن هم زمانی که 

در مشــهد محدودیت تجهیزات بود و به‌دلیل ســن 
و ســال کمم مســئولان آن زمان، مرا جدی 

نمی‌گرفتند تا یکــی از این دوربین‌ها را 
برای تولید فیلم به من بدهند، اما امروز 
سیســتم‌های دیجیتالی و دسترســی 
راحــت بــه آن‌هــا بــرای همــه ، باعث 
ســهل‌انگاری در تولید و محتــوای آثار 

شده است.«

 

خاطره‌بازی
آقای داریوش ارجمند به گردن 

مــن حــق پــدری دارد. در 
زمانی که مراسم ازدواجم 

بــود، وی در حال بازی 
در فیلــم »ازدواج به 

ســبک ایرانی« 
لــی  و د  بــو
محبــت کــرد 
و ماننــد یک 
پدر از ابتدای 

تــا  ســم  ا مر
انتهای آن حضور 

یافت و این خاطره را هرگز 
فراموش نمی‌کنم و همیشه به خود 
می‌بالم کــه یک مصاحبــه و یک 
عیادت ساده باعث چنین رفاقت 
و صمیمیتی شد. ایشان بی شک 

باســوادترین هنرمند سینماست و 
به گردن خیلی ها حق دارند. وقتی 
پدرم فوت کردند،  ایشان جزو اولین 
افرادی بود که زنگ زد و تسلی داد. 
ایشان را پدر معنوی و هنری خود 
می دانــم و امیدوارم سایه‌شــان 
برســر هنر ایران باقی بماند و از 
توانایی‌های خاص ایشان بهره 

ببریم.


